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مسأله 2: وجوب شرطی یا استقلالی قیام در حال قرائت

جلسه 121-599
دو‌شنبه - 24/03/1400
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللة الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللة في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث در مسأله 2 بود که صاحب عروه فرمود: هل القیام حال القراءة و حال تسبیحات الاربعة شرط فیهما أو واجب حالهما وجهان الاحوط الاول و الاظهر الثانی فلو قرأ جالسا ناسیا ثم تذکر بعدها صحت قراءته و فات محل القیام و لایجب استیناف القراءة و لکن الاحوط الاستئناف قائما.
بحث در این است که آیا قیام در حال قرائت شرط قرائت است یعنی واجب قرائت عن قیام است؟ یا واجب قرائت است به عنوان یک جزء از نماز، و جزء دیگر نماز قیام در زمان قرائت است؟

ثمره بحث

صاحب عروه ابتداء ثمره این بحث را مطرح می‌‌کند می‌‌فرماید اگر بگوییم واجب قرائت عن قیام هست پس جزء ماموربه آن جزئی که ماموربه است در نماز ذات قرائت نیست، ‌قرائت مشروطه به قیام است اگر شما سهوا حمد و سوره را نشسته خواندید، قبل از این‌که به رکوع بروی متوجه شدید باید تدارک کنید، محل تدارک این جزء از بین نرفته است، برخیزید دومرتبه حمد و سوره بخوانی تا آن جزء ماموربه که القراءة عن قیام محقق بشود. اما اگر گفتیم نماز یک جزئش قرائت است جزء دیگرش قیام فی ظرف القراءة است قیام حال القراءة است، می‌‌شود مثل سجود و ذکر سجود. اگر شما بعد از قرائت و قبل از رکوع یادتان آمد که نشسته بودید، اخلال به قرائت واجبه که نکردید اخلال کردید به قیام در حال قرائت و این قابل تدارک نیست. شما اگر یک بار دیگر حمد و سوره بخوانید این قیام در حال اتیان به قرائت واجبه فی الصلاة نخواهد بود چون قرائت ثانیه که واجب فی الصلاة نیست، قرائت اولی واجب فی الصلاة است. اگر حدیث لاتعاد این مشکل شما را حل نکند چاره‌ای جز اعاده نماز نخواهد بود، ‌با تکرار قرائت مشکل حل نمی‌شود. دقیقا مثل ذکر سجود. شما اگر بعد از رفع رأس از سجده یادتان بیاید که ذکر سجده را نگفته‌اید، اگر حدیث لاتعاد این نسیان ذکر سجود را مشکلش را حل نکند جز اعاده نماز چاره دیگری نیست. چرا؟ برای این‌که اگر بخواهی سجده دیگری بجا بیاوری و در آن، ‌ذکر سجود بگویی این ذکر سجود در سجده ماموربه نیست، سجده ماموربه همان سجده اول و دوم است نه این سجده سوم.

بعد، استظهار صاحب عروه این است که ما استظهار می‌‌کنیم از ادله که قرائت مشروطه به قیام واجب نیست، ذات قرائت یک جزء است قیام حال القراءة جزء دیگر نماز است. و لذا فتوی می‌‌دهیم اگر قبل از رکوع یادتان بیاید که این حمد و سوره را نشسته گفته‌اید، ‌نیاز به اعاده قرائت نیست، هر چند احتیاط مستحب اعاده قرائت است.

اشکال (محقق خوئی)

مرحوم آقای خوئی اشکال می‌‌کند به صاحب عروه. می‌‌گوید مرکب ارتباطی جز این توجیه ندارد که هر جزئش و هر شرطش مقید است به سبق و لحوق سایر اجزاء و شرائط. نماز مرکب ارتباطی است، تکبیرةالاحرامش مشروط است به لحوق قرائت، ‌قرائت مسبوق است به سبق تکبیرةالاحرام، قرائت مشروط است به اتیان سایر اجزاء و شرائط نماز که یکی از آن‌ها قیام است در حال قرائت. و لو مستقیم شارع نگوید اقرأ قائما، اما همین که بگوید نماز دو جزء دارد:‌ قرائت، قیام حال القراءة، نه این‌که بگوید قیام حال القراءة‌ شرط قرائت است، نخیر، بگوید نماز دو جزء‌ دارد: قرائت، قیام حال القراءة، هر جزئی مشروط است به تقارن با جزء دیگر یا سبق جزء دیگر یا لحوق جزء دیگر. و لذا قرائت هم می‌‌شود مشروط به قیام و لو لسان دلیل نباشد اقرأ قائما، لسان دلیل باشد یجب فی الصلاة امران القراءة و القیام حال القراءة همین کافی است برای اشتراط قرائت به تقارن با قیام. و لذا این اختلاف نظر تاثیری در بحث ندارد، ‌باید کسی که ملتفت می‌‌شود نشسته حمد و سوره خوانده است تا رکوع نرفته تدارک کند آن را.

پاسخ

و به نظر ما این فرمایش آقای خوئی عجیب است از ایشان. چرا؟ برای این‌که ما یادمان نرفته، آقای خوئی در بحث سجود فرمود: ما یک شرط سجود داریم یک واجب حال السجود. ذکر سجود شرط سجود نیست، واجب حال سجود است، واجب نفسی مستقل نیست، نه، ذکر سجود جزء نماز است، ولی جزء مستقل نیست، ‌ظرفش سجود است، شرط سجود نیست. وضع مواضع سبعه واجب است در حال سجود، اما به نظر ما وضع الجبهة علی الارض شرط سجود است. و لذا آقای خوئی فرمود سر از سجده که بر می‌‌دارید، اگر یادتان بیاید سجده بر مهر نکردید، سجود ماموربه را نیاوردید، باید یک بار دیگر سجده بروید. نگویید این می‌‌شود زیاده سجده، [می گوییم] زیاده عمدیه که نیست، آن سجده اولی واجد شرائط نبود سهوا بجا آوردید، حالا سجده دیگری بجا بیاورید واجد شرائط طبق وظیفه‌مان، ‌ما زیاده‌ای نکردیم عمدا در سجود. اما اگر به یادمان بیاید که وضع مواضع سبعه نکردیم در زمین، به یادمان بیاید ذکر سجود نگفتیم، تدارک ندارد حدیث لاتعاد شامل می‌‌شود چون ذکر سجود واجب فی حال السجود است. یعنی چه؟ یعنی سجود اول و دوم واجب ضمنی نماز است، جزء نماز است و اتیان به ذکر سجود یا وضع مواضع سبعه در حال سجود اول و دوم جزء دیگر نماز است. می‌‌خواهید سجده اولی که بجا آوردید بدون ذکر سجود تدارک کنید؟ چطور می‌‌خواهید تدارک کنید؟ سجده دیگری بجا می‌‌آورید با ذکر سجود؟ این ذکر سجود که اتیان به ذکر سجود در سجده اول و دوم نماز نیست، ‌اتیان به ذکر سجود است در ضمن یک سجود سوم که جزء نماز نیست. اگر حدیث لاتعاد جاری نشود در مورد نسیان ذکر سجود بعد از رفع رأس از سجده، چاره‌ای جزء اعاده نماز نیست، لاتعاد الصلاة می‌‌گوید نخیر نیاز به اعاده ندارد نماز صحیح است.

جالب این است: آقای خوئی در همان جلد 3 موسوعه در همین بحث لو سجد علی ما لایصح السجود علیه فرموده این‌که مشهور گفتند که بعد از این‌که سر از سجده برداشت یادش بیاید که سجده به مهر نکرده، سجده‌اش صحیح است، این مبتنی بر این است که این آقایان وضع الجبهة علی الارض هم را مثل ذکر سجود، ‌مثل وضع مواضع سبعه در حال سجود واجب مستقل می‌‌دانند در ظرف سجود و این اشتباه است، وضع الجبهة علی الاراض شرط سجده است و لذا باید این سجده را تدارک کنی سجده دیگر بیاوری تا سجده ماموربه بشود.

جناب آقای خوئی! با این بیان امروز شما سؤال می‌‌شود: ذکر سجود یک جزء نماز است، سجود هم جزء دیگر نماز است و این اجزاء با هم مرتبط هستند، پس چرا می‌‌گویید نخیر چون ذکر سجود واجب مستقلی است و شرط سجود نیست، بعد از رفع رأس از سجود یادمان بیاید ذکر سجود را نگفتیم حدیث لاتعاد در نماز جاری می‌‌شود ولی اگر شرط سجود بود باید سجده را تدارک می‌‌کردیم چون سجده ماموربه نیاوردیم. اما در این‌جا می‌‌فرمایید که نه، فرقی نیست بین این‌که قیام حال القراءة شرط قرائت باشد یا جزء آخری باشد در نماز در عرض قرائت. 
و حق با همان فرمایش آقای خوئی است در همان بحث سجده. اگر شارع بگوید نماز یک جزئش قرائت است، ‌جزء دیگرش قیام در حال اتیان به این جزء، وقتی قرائت اولی را آوردید این جزء را آوردید، اگر قیام نکنید در آن حال بعد ملتفت بشوید بعد دیگر قابل تدارک نیست آن قیام در حال اتیان این جزء دیگر نماز که قرائت است. این قرائت را تکرار می‌‌کنید؟‌ این می‌‌شود قرائت ثانیه، قیام در حال قرائت ثانیه که جزء نماز نیست. 
و لذا انصافا ثمره، ‌ثمره درستی است و فرمایش آقای خوئی ناتمام است.

تنبیه: دو معنا برای واجب‌ فی واجب

[سؤال: ... جواب:] واجب فی واجب دو معنا دارد:‌ یکی واجب نفسی مستقل که اصلا نماز را باطل نمی‌کند، مرکب را باطل نمی‌کند مثل این‌که می‌‌گویند، حالا در نماز مثالش همان سجود در سهو است که واجب فی واجب در فرض زیاده سهویه یا نقیصه سهویه، ولی مثال روشنش حج است. در حج مبیت به منی واجب فی واجب، ترک عمدی مبیت به منی هم مبطل حج است، طواف نساء می‌‌گویند واجب فی واجب، ترک عمدی طواف نساء مبطل حج نیست به نظر برخی از بزرگان از جمله آقای خوئی. اما این‌جا نه، این‌جا ترک عمدی ذکر سجود مبطل نماز است، واجب نفسی مستقل نیست، منتها فرقش این است که اگر شرط سجود بود می‌‌شد جزء نماز سجود مشتمل بر ذکر سجود، ‌اگر شرط سجود نباشد نماز دو جزء دارد، یکی سجود و دیگری ذکر سجود و اگر کسی عمدا ذکر سجود را نگوید شرط سجود مختل نشده است جزء الصلاة مختل شده است و نماز باطل می‌‌شود بخاطر ترک عمدی این جزء. 
[سؤال: ... جواب:] بحث، بحث ثبوتی است که آیا فرق است بین شرط بودن قیام در قرائت و وجوب قیام حال القراءة؟ ما می‌‌گوییم فرق ثبوتی دارد آقای خوئی می‌‌گویند فرق ثبوتی ندارد. حالا استظهار از ادله چیست می‌‌رسیم.

مناقشه در استدلال به "الصحیح یصلی قائما" بر شرطیت 

ممکن است برخی از الصحیح یصلی قائما استفاده کنند شرطیة القیام را. قیام شرط صلات انسان سالم است در نماز، ‌نماز هم یعنی تکبیرةالاحرام، قرائت، پس قیام می‌‌شود شرط اجزاء نماز که یکی از این اجزاء‌ نماز قرائت است. 

ولی انصافا عرف از الصحیح یصلی قائما شرطیت قیام را در اجزاء نماز می‌‌فهمد؟ و بعد می‌‌گوییم رکوع چی، سجود چی، تشهد چی، می‌‌گویید آن‌ها خارج شدند از این عموم، این عرفی است؟ الصحیح یصلی قائما اشاره است به این کیفیت معروفه نماز ایستاده اما حالا قیام شرط الصلاة است پس شرط اجزاء الصلاة است یکی از اجزاء صلات قرائت است، پس قیام می‌‌شود شرط القراءة، از این کلمه الصحیح یصلی قائما این همه مطلب استفاده کردید؟‌ این عرفی است؟ بعدش هم می‌‌گویید رکوع که قائما نیست، سجود که قائما نیست، ‌تشهد که قائما نیست، می‌‌گویید آن‌ها خرج بالدلیل. قطعا این‌ها عرفی نیست.
[سؤال: ... جواب:] یصلی قائما یعنی کیفیت معهوده نماز ایستاده. اما حالا قیام شرط اجزاء صلات است یا قیام یک جزئی است از اجزاء صلات انسان سالم در عرض قرائت که می‌‌شود وجوب القیام فی حال القراءة‌، ‌هم‌چون ظهوری ندارد.

استدلال آقای سیستانی به "قم منتصبا" بر شرطیت

یا مثلا کسی بگوید قم منتصبا، از این استظهار بکند وجوب قیام حال القراءة را در مقابل آن استظهار شرطیة القیام فی القراءة. این هم عرفی نیست. قم منتصبا غیر از این‌که ما عرض کردیم انتصاب و اقامة الصلب در حال قیام لازم است، ظهور ندارد در این‌که قیام یک واجب مستقلی است در عرض قرائت. منتها قیام حال القراءة یک واجب مستقلی است، یک جزء مستقلی است در نماز، هم‌چون ظهوری ندارد. 
و لذا به نظر ما ادله مجمل است. باید رجوع کنیم به اصل عملی. 

آقای سیستانی فرمودند نه، قم منتصبا یک مطلب سومی را می‌‌گوید نه وجوب قیام حال القراءة را می‌‌گوید نه وجوب قرائت مشروطه به قیام را می‌‌گوید بلکه می‌‌گوید از ابتداء نماز تا زمانی که رکوع می‌‌روی باید ایستاده باشی نه ایستاده در حال قرائت، ‌حتی در حال سکوت. بسم الله الرحمن الرحیم، سکوت می‌‌کند، بعدش یادش نمی‌آید، گفت انا ارسلنا نوحا، بعدش یادش نیامد مدام تکرار می‌‌کرد، یک مامومی گفت نوح نمی‌رود کس دیگری را بفرست! یادش رفته. هر چی فکر می‌‌کند یادش نمی‌آید. می‌‌گوید یک چند لحظه بنشینیم، ‌آقای سیستانی می‌‌گوید ابدا، ‌این حرف‌ها چیه که بحث می‌‌کنند قرائت مشروط به قیام است یا قیام جزء نماز است اما قیام فی حال القراءة، هیچ‌کدام درست نیست، قیام از ابتداء الله اکبر تا آن لحظه‌ای که می‌‌رود رکوع جزء‌ نماز است، سکتت أو نطقت. چرا؟ چون روایت صحیحه می‌‌گفت قم منتصبا.

آقای سیستانی هم با این مطلبی که گفتند عملا همان نتیجه جزئیة القیام حال القراءة استفاده می‌‌شود. چرا؟ برای این‌که قیام یک واجب مستقلی است در نماز، ‌کاری به قرائت ندارد، شرط قرائت نیست، ‌همین که شرط قرائت نبود اثرش این است که اگر شما فراموش کردی نشستی حمد و سوره خواندی آن واجب مستقل را فراموش کردی، ‌شرط قرائت نیست که، فراموش کردی آن واجب مستقل را. حالا اگر بلند شوی دومرتبه حمد و سوره بخوانی آن واجب مستقل تدارک نمی‌شود که. چون آن به آن باید قائم باشی از تکبیرةالاحرام تا رکوع، ‌شما چند دقیقه فراموش کردی نشستی، حدیث لاتعاد باید بیاید مشکل نمازت را حل کند بگوید قیام من حین التکبیر الی حین الرکوع در قرآن نیامده. تکبیر باید در حال قیام باشد روایت موثقه عمار گفت اگر نباشد نماز باطل می‌‌شود و لذا بقیه‌اش را السنة لاتنقض الفریضة جاری می‌‌کنیم.
[سؤال: ... جواب:] قیام من حین التکبیر الی الرکوع جزء مستقل نماز است آنافآنا. یعنی اگر یادت آمد نشستی، برای همین سکوتت هم باید بلند شوی. دقت کردید؟ یعنی الان وسط قرائت یا مثلا آخر قرائت که نشسته بودی یادت آمد که فراموش کردی قیام را، می‌‌خواهی حالا یک دقیقه دیگر هم سکوت کنی، حق نداری نشسته سکوت کنی، باید برخیزی و سکوت کنی. آنافآنا باید [سکوت کنی. فقط] به مقداری که فراموش کردی از شما بخشیده شده نه بیشتر. آنافآنا باید قیام داشته باشی تا زمان رکوع. نه بخاطر این مثالی که شما می‌‌زدی برای تکمیل قرائت باید برخیزد، تکمیل قرائت نمی‌خواهد بکند سکوت هم می‌‌خواهد بکند باید برخیزد به نظر آقای سیستانی.
[سؤال: ... جواب:] آن آنی که متذکر می‌‌شود اخلال به این شرط عن عذر است، به آقای سیستانی این اشکال را نکنید. آقای سیستانی می‌‌گوید از آن کسی که لباسش پاره است، عذر می‌‌خواهم، اسافل اعضائش زده بیرون که بدتر نیست، تا نگاهش افتاد به سوؤاتش، آقای خوئی می‌‌گوید نمازت باطل است آقای سیستانی می‌‌گوید جمع و جور کن خودت را نمازت را ادامه بده چون این موقعی که داری جمع و جور می‌‌کنی خودت را چاره‌ای نداری، بالاخره تا بخواهی جمع‌وجور کنی چند لحظه طول می‌‌کشد اخلال به شرطیت ستر عن عذر است در این آن متخلل. بله، آقای خوئی می‌‌گویند این نماز باطل است چون در این آن متخلل ملتفت هستی و حدیث لاتعاد شامل ملتفت نمی‌شود. آقای سیستانی می‌‌گوید ملتفت هم مشمول حدیث لاتعاد است به شرط معذور بودن و این مقدار شما معذوری که تا بخواهی اصلاح کنید مشکل‌تان را چند لحظه‌ای طول می‌‌کشد. این‌جا هم چند لحظه‌ای طول می‌‌کشد تا بخواهی بایستید، ‌این مقدار معذورید اما طولش ندهید سریع برخیزید. 
[سؤال: ... جواب:] نخیر، قیام متصل به رکوع و قیام در حال تکبیرةالاحرام را رکن می‌‌دانند، قیام حال تکبیرةالاحرام بخاطر موثقه عمار، ‌قیام متصل به رکوع بخاطر آن صحیحه حماد که ایشان بیان کرد. ولی قیام حال القراءة دلیل بر رکن بودنش نیست، مشمول السنة‌ لاتنقض الفریضة است.
اشکال

انصافا این مطلب هم که آقای سیستانی فرمودند استفاده‌اش از قم منتصبا عرفی نیست. عرض کردیم ظاهر قم منتصبا امر به انتصاب است در حال قیام. بر فرض هم امر به قیام باشد امر به قیام فی الجملة است. ندارد قم من زمان التکبیر الی ان ترکع. یعنی قم، ما بیاییم مقیدش کنیم بگوییم من زمان التکبیر الی ان ترکع این عرفی نیست. 

اصل عملی در مقام

عرض کردم ما دست‌مان از ادله کوتاه است. باید برویم سراغ اصول عملیه. آقایانی که سخت‌شان می‌آید به اصول عملیه رجوع کنند این‌جور جاها چاره‌ای ندارند، باید به اصل عملی رجوع کنند. اصل عملی چه اقتضاء می‌‌کند؟

کلام محقق داماد در بلامعارض بودن برائت از شرطیة القیام

بعضی‌ها ممکن است بگویند اگر کسی عامدا ترک کند قیام حال القراءة را نمازش باطل است، آن‌جا که دیگر اصل برائت مطرح نیست. بالاخره یا شرط است قیام حال القراءة یا جزء مستقلی است که عمدا آن را ترک کرده است. پس ثمره این نزاع که قیام شرط القراءة است یا واجب فی حال القراءة است، جزء مستقل است فی حال القراءة در کجا ظاهر می‌‌شود؟‌ در فرض سهو. نشسته بودیم حمد و سوره خواندیم قبل از رکوع ملتفت شدیم که من چه اشتباهی کردم حمد و سوره را نشسته خواندم. الله اکبر را ایستاده گفته، حمد و سوره را نشسته خوانده سهوا. این‌جا می‌‌خواهد اثر این نزاع حاصل بشود. این‌که من باید تدارک کنم این قرائت را از آثار چیست؟ از آثار شرطیة القیام للقراءة است. اما جزء بودن مستقل قیام در حال قرائت که اثر زاید ندارد، اصلا او مجرای برائت نیست. یعنی هر چی می‌‌کشیم از همین شرطیة القیام فی حال القراءة‌ است که به ما می‌‌گوید فراموش کردید قیام را در حال قرائت، رکوع هم که نرفتی اعاده کن قرائت را. و الا اگر قیام فی حال القراءة جزء مستقل بود که او برای ما مشکل نداشت در حال سهو چون حدیث لاتعاد جاری می‌‌شد، بنا بر این شد، بناء بر این شد که اگر قیام فی حال القراءة جزء مستقل باشد بعد از قرائت ملتفت بشویم به نسیان قیام فی حال القراءة‌ حدیث لاتعاد جاری است نسبت به اخلال این جزء. پس برائت از شرطیة القیام فی حال القراءة جاری می‌‌شود بلامعارض. یعنی اصل عملی هم به نفع صاحب عروه است که می‌‌گفت الاظهر الثانی فلو قرأ جالسا نسیانا ثم تذکر بعدها صحت قراءته و فات منه القیام، اصل عملی هم ما به همین نتیجه می‌‌رساند.
و این مطلبی است که از کلمات مرحوم آقای داماد می‌‌شود استفاده کرد.

اشکال

ما یک اشکالی داریم. خوب دقت کنید!‌ اشکال ما چیست؟ اشکال ما این است: برائت از شرطیة القیام فی القراءة اثر دارد، اثرش نفی وجوب اعاده قرائت است برای این شخصی که نسیانا نشسته و حمد و سوره خوانده اما این‌که می‌‌گویید برائت از وجوب قیام حال القراءة هیچ اثری ندارد، ‌این درست نیست. اثر دارد. اثرش چیست؟ اگر قرائت مشروط به قیام باشد، نه این‌که قیام جزء مستقلی باشد در حال قرائت، من می‌‌توانم الله اکبر بگویم یک حمد و سوره جانانه‌ای نشسته بخوانم، نمی‌گویم امر وجوبی دارد، قراءة القرآن جزء نماز است چه امر وجوبی داشته باشد چه نداشته باشد، می‌‌نشینم حمد و سوره می‌‌خوانم، چون می‌‌خواهم یک حمد و سوره جانانه‌ای بخوانم، ‌روز جمعه است می‌‌خواهم سوره جمعه بخوانم، دیگر رمقی ندارم ایستاده این کارها را بکنم، ‌بعدش که حمد و سوره را خیلی آب‌دار و عارفانه با حالت جلوس خواندم، بر می‌‌خیزم با حالت فقیهانه! سریع سوره حمد و سوره کوثر را می‌‌خوانم او بشود صلاة العارفین این بشود صلاة الفقهاء! اگر قیام در حال اتیان به این جزء نماز که قرائت است واجب باشد این نمازم ایراد دارد. چرا؟ برای این‌که صرف الوجود قرائت جزء‌ نماز است و او منطبق می‌‌شود بر اولین قرائت. پس وجوب قیام در حال اتیان به اولین قرائت جزء نماز است، این قرائت ثانیه که صرف الوجود قرائت نیست، ‌این وجود ثانی است، وجود ثانی که صرف الوجود نیست، صرف الوجود بر وجود اول منطبق است.
شبیه این می‌‌ماند که یک کسی می‌‌گوید من سجده اول که بجا می‌‌آورم ذکر سجود نمی‌گویم، سجده دوم که بجا می‌‌آورم ذکر سجود می‌‌گویم. می‌‌گویند آقا!‌ صرف الوجود سجده اولی بر آن سجده اول منطبق است، ‌نگفتند اسجد سجودا مشتملا علی ذکر السجود تا بگوییم شامل آن سجود اول نمی‌شود که بدون ذکر سجود است. گفتند اسجد، او هم انجام داده، اسجد و لابد ان تذکر ذکر السجود فی ضمن السجود الذی هو جزء الصلاة. اگر بخواهی در ضمن سجود دوم ذکر سجود بگویی او امتثال امر به سجود نیست. او می‌‌شود ذکر سجود در سجودی که ماموربه و جزء‌ نماز نیست.
[سؤال: ... جواب:] امر به ذکر سجود در حال اتیان به سجودی است که ماموربه است در نماز، سجود اول ماموربه است در نماز نه این سجود تکراری. پس باید در آن سجود ماموربه ذکر سجود بگوید. اگر قیام هم در حال اتیان به قرائت که جزء نماز است واجب باشد، صرف الوجود قرائت واجب است در نماز و او منطبق است بر همان فرد اول. اگر بخواهم بنشینم و حمد و سوره بخوانم، بعد برخیزم یک حمد و سوره با عجله بخوانم، این نمازم باطل است. ولی بناء‌ بر شرطیة القیام فی القراءة نه.

مثال بزنم: شما نماز صبح را باید با قرائت جهریه بخوانید، ولی اولش می‌‌خواهید خیلی باحال نه با عجله، حمد و سوره بخوانید، عارف مسلک شدید، نماز شبت هم خیلی باحال بوده، ول کن خدا نیستید، اما می‌‌خواهید سر و صدا نکنید، اول حمد و سوره آرام با قرائت اخفاتیه بخوانید، ‌نه این‌که بگویید این جزء‌ واجب است، قرائت در نماز است، قرائت در نماز هر چی بیشتر بهتر، جزء‌ نماز می‌‌شود دیگر نه جزء واجب، جزء نماز می‌‌شود، اشکال ندارد، بعدش هم قرائت جهریه را سریع می‌‌خوانید، ‌بعد که قرائت جهریه را خواندید او می‌‌شود مصداق قرائت واجبه. اشکال ندارد. اما اگر در این بحث جهر و اخفات هم جهر جزء مستقلی بود در نماز، جهر فی حال القراءة، ‌او معنایش این بود که در اولین وجود قرائت باید جهر داشته باشی، نمازت خراب می‌‌شد. پس من اگر قرائت مشروع به قیام باشد، می‌‌توانم قرائت ثانیه را عن قائما انجام بدهم، قرائت اولی را جالسا انجام می‌‌دهم نه به قصد قرائت واجبه تا بشود تشریع، گاهی قصد تشریع ندارم قصد رجاء می‌‌کنم. پس اگر قیام جزء مستقلی باشد در حال اتیان به قرائت واجبه، در اولین وجود قرائت باید قائم باشم اما اگر قیام شرط القراءة باشد نه، می‌‌توانم در قرائت ثانیه قرائت عن قیام داشته باشم، او می‌‌شود مصداق قرائت ماموربه. برائت از جزئیت قیام فی حال القراءة می‌‌گوید اشکال ندارد، اول نشسته قرائت حمد و سوره بکن ولی قصد وجوب نکن، قصد جزئیت صلات بکنی اشکال ندارد، ‌بعدش قرائت ثانیه‌ات با قیام باشد. پس این هم اثر دارد. برائت از جزئیت مستقله قیام فی حال القراءة این هم اثر پیدا کرد. تعارض می‌‌کند با آن برائت از شرطیة القیام فی القراءة که آقای داماد جاری کرد. تعارضا تساقطا. و لذا ما می‌‌گوییم احوط وجوبا این است که اگر قبل از رکوع ملتفت بشوید حمد و سوره‌تان را نشسته خواندید تدارک کنید این حمد و سوره را تا از شر این علم اجمالی خلاص بشوید.
ان‌شاءالله فردا راجع به مسأله بعدی که قیام در حال قنوت آیا واجب است یا نه، انسان می‌‌تواند طبق نظر بعضی‌ها قنوتش را نشسته بگوید که مشهور می‌‌گویند قیام حال القنوت واجب است. ببینیم دلیلش چیست ان‌شاءالله این را بررسی می‌‌کنیم.
و الحمد لله رب العالمین.
